
بعد از مدت ها فیلمی اکران شــده که قصه اش برایت جذاب اســت؛ هنرپیشــه هایش را 
دوست داری و از کارهای قبلی کارگردانش خاطره خوب داری. با هزینه نسبتا زیادی بلیت 

می خری و مسیر درازی طی می کنی و منتظری تا دو ساعت کیف کنی. همین که چراغ ها 
خاموش می شود با انبوهی از بو، صدا و تحرکات مشکوک محاصره می شوی و فیلم، زهرمارت 

می شود. چرا خب؟ درست اســت که قانونی برای سینمارفتن وجود ندارد ولی رعایت کردن 
قانون های نانوشته کمک می کند اعصاب خودمان و دیگران به فنا نرود و با لذت بیشتری فیلم 

ببینیم. یکی از این قاعده های نانوشته، خوردنی های بودار است. بله، بوفه سینما ساندویچ ژامبون 
می فروشد ولی ما مجبور نیستیم بخریم و باعث بشویم کل سالن، بوی اغذیه فروشی سرِ کوچه مان 

را بدهــد. خرت خرت چیپــس و پفک و تق تــق تخمه هم 
تمرکز اطرافیان مان را به هم می زند. به موقع رســیدن 

هم یکی دیگر از انتظارهایی است که سینما از ما دارد؛ نه 
فقط به خاطر خودمان که شروع فیلم را از دست  ندهیم بلکه 

بیشتر به خاطر کسانی که سرِ وقت توی سالن نشسته اند و ما 
هنگام رد شدن از جلوی ردیف صندلی ها حداقل پای یکی، 

دو نفرشان را لگد و تصویر را برای لحظاتی سانسور می کنیم. 
از همه این ها بدتر می دانید چیســت؟ پچ پــچ! این رفتار در هر 

شکلی ناپسند اســت؛ چه ماجرا از دســت تان دررفته  باشد و از 
بغل دســتی ها بپرســید »این دختره چی کاره اون پســره بود؟«؛ 

چــه اتفاق ها را پیش بینی و به دیگران اعــام کنید؛ چه - در بدترین 
حالت- فیلم را قبا دیده باشید و پیش پیش برای بقیه تعریف کنید. 
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زندگیسلام
  پنج شنبه

۲8آذر1398
شماره1۴9۲

جوانه)ویژهنوجوانان(
گالریقضاقورتکی 

چطور سینما را به شهربازی تبدیل نکنیم؟  

 

چطور عمر لپ  تاپ مان را افزایش بدهیم؟ 

لپ تاپ تان روزبــه روز جلوی چشــم تان دارد کُند 
و کهنه می  شود؟ چه می شــود کرد؟ خب بالاخره 
هــر وســیله الکترونیکی یــک روزی می پُکد و باید 
حقیقــت  را بپذیریم یــا این که بــا روش هایی طول 
عمرش را بیشــتر کنیــم. تمیز نگه داشــتن، یکی 
از ســاده ترین راه هایی اســت کــه می توانید برای 
افزایــش طــول عمــر لپ تــاپ انجــام دهیــد. اگر 
می خواهید یک صفحه نمایش ســالم و بدون لکه  
داشته باشــید، هیچ وقت مســتقیم رویش اسپری 
تمیزکننده نپاشید. اسپری را روی دستمال بزنید 
و آرام و بدون خشــونت روی صفحه بکشــید. گرد 
و  خاک و چربی و قطرات آب، دشمن صفحه کلید 
هســتند. لپ تــاپ را جایی قــرار دهید کــه امکان 
تهویــه هــوا در دو طرفــش وجــود داشته باشــد و 
اطرافش با وســایل، پُر نشده باشد. خرده ریزه غذا 
و گــرد و خــاک می تواند بــه کیبورد آســیب جدی 
وارد کنــد پــس خوراکی های تــان را بــا فاصلــه از 

صفحه کلیــد نوش جــان کنیــد. اگر آب یــا مایعی 
دیگر روی صفحه کلید ریخت، خیلی زود سیستم 
را خاموش و باتــری را خارج کنیــد؛ باتری باید در 
معــرض جریان هوا قرار بگیرد که ســریع خشــک 
بشود. آدابتور هر لپ تاپ فقط مخصوص خودش 
اســت، اســتفاده از آن بــرای وســایل برقــی دیگر 
باعث ضعیف شدن و مشکات دیگر می شود پس 
از لپ تاپ تان بــرای بقیه وســایل برقی ولخرجی 
نکنیــد. لپ تــاپ هــم مثل گوشــی همراه اســت، 
اگر شــارژ آن به زیــر 10 درصد برســد احتمال به 
وجود آمدن مشــکل در سیســتم اش وجود دارد. 
بهتر است همیشــه قبل از این که شارژ خالی کند 
حواس تــان چهارچشــمی بــه میــزان باتــری اش 
باشد. لپ تاپ روشن را توی کیف نگذارید. گفتن 
»حالا دو دقیقه است و چیزی نمی شود« دردی را 
دوا نمی کند و ممکن اســت در همین چند دقیقه، 

هزینه چندمیلیونی روی دست تان بگذارد. 

کارتونیستی که گوله نمک است! 
بیشــترمان بــا »دیرین دیریــن« و »حیات وحــش/
انقــراض« می شناســیمش؛ کارتون هــای بامــزه 
کوتاهی که مخاطب شان سن وسال نمی شناسد. 
خــودش، خــودش را این طــوری معرفــی می کند 
که ســال 1۳۵۵ در تهران به دنیا آمده، از کودکی 
دیوانه کاریکاتور و نقاشی بوده و چون حرفه دیگری 
بلد نبوده بنابراین هیــچ تجربه هیجان انگیزی هم 
نداشته اســت ولی خب چه چیزی هیجان انگیزتر 
از جــان دادن بــه نقاشــی ها؟ کارش را از 1۵، 
16ســالگی با کاریکاتور کشــیدن برای نشریه ها 
آغاز می کند اما به گفته خودش پس از مدتی از آن 
فــرار می کند چــون دغدغه اصلــی اش انیماتوری 
بوده اســت. او معتقد اســت که هر هنــری با توجه 
به پیشــرفت فنــاوری باید خــودش را بــه روز کند و 
حالا کــه شــبکه های اجتماعــی امــکان حرکت و 
صدا را بــه تصویــر اضافه کردنــد و آدم به ســادگی 
می توانــد بــه آن ها دســت پیــدا کند، بدون شــک 
پویانمایی هم طرفداران بیشــتری خواهدداشت. 
نتیجــه آن عاقــه و ایــن تفکــر و کلــی زحمــت و 
تاش )در یک دوره 10ســاله توی هــر نوع مجله و 
روزنامه ای سخت کار می کند(، می شود موجودی 
دوست داشتنی و خاق به اسم »علی درخشی« که 
برخاف تصــور ما، خیلی کــم پویانمایی می بیند. 
درعــوض تــوی مســتندها و کتاب هــای علمــی، 

دنبال سوژه می گردد. 
می گویــد  خــودش 
وقتــی پویانمایی هــای 
خــوب و حرفــه ای زیــاد 

ببیند، ناخودآگاه روی ذهــن اش تأثیر می گذارند 
و ممکن اســت با توجه به محدودیت هــا نتواند آن 
ایده های تــازه را اجرایی کند ولی خب نمی شــود 
کــه یــک انیماتــور حرفــه ای، کا کارتــون نبیند؛ 
»پلنگ صورتی« و »بالتازار«، کارتون های محبوب 
علی درخشــی هســتند. توی دانشــگاه، گرافیک 
می خواند و این انتخاب رشــته درست، به او کمک 
می کنــد کارهایــش را حرفه ای تــر ادامــه بدهــد. 

گرچــه مــا آقــای درخشــی را 
گولــه نمــک می دانیــم ولــی 
خــودش می گوید ذاتــا بامزه 

نیســت و ســعی می کنــد 
 بــانــــمک باشـــد.
یکی از کارتون های 

عــــه  مجمـو
 حیات وحــش

 را با هم ببینیم.

وی

درهایی که هرگز باز نشده اند!    

بالتازار

 همه خون ها 

قرمز نیست !
 

مریم ملی | روزنامه نگار

شاید همان قدر که عجیب باشد یک روز آسمان را کاما قرمز ببینیم، از 
دیدن یک خون آبی هم تعجب کنیم با این تفاوت که دیدن یک آســمانِ 
کاما قرمز یک دســت در ســیاره مــا محال اســت ولی دیدن خــون آبی 
این قدرها هم دور از ذهن نیست. خون ما از دو بخش تشکیل شده، بخش 
سلولی که شامل گلبول های قرمز و بخش مایع که همان پاسماست اما 
همه موجودات زنده چنین ترکیبی در خون شان ندارند و دقیقا به همین 
دلیل خون همه جانداران قرمز نیست. گلبول های قرمزی که توی خون 
ما انســان ها و کلــی جاندار دیگــر وجــود دارند، یــک پروتئیــن به نام 
»هموگلوبین« دارند که مســئول حمل اکسیژن در پاسمای خون 
است. این پروتئین در ساختارش آهن دارد برای همین هم هست 
که می  گویند وقتی آهن بدن کم بشــود، کم خون می شوید و باید 
قرص آهن بخورید. هموگلوبین باعث می  شود خون مان به رنگ 
قرمز دربیاید حالا اگر جانداری این ماده را در خونش نداشته باشد، 

مایعــی کــه درون بدنــش درحــال حرکت اســت چــه رنگی می شــود؟ 
 عنکبوت هــا، ماهی مرکب، اختاپــوس و سخت پوســتان مثل خرچنگ 
نعل اسبی خون شان آبی است. خون این جانداران آن پروتئین معروف 
)هموگلوبین( را ندارد، به جایش پروتئینی دارد که مس در آن حل شده 
و مسئول انتقال اکســیژن به قسمت های بدن اســت. خون آبی، خیلی 
غیرمنتظره و شگفت انگیز به نظر می رسد ولی از این عجیب تر هم داریم؛ 
خون زرد! خیار دریایی و بعضی از سوسک ها خون شان زرد است. توی 
خون این جانــداران رنگدانه های زردی به نام »وانابیــن« وجود دارد که 
باعث زردی خون می شــود و این ماده مســئول انتقال اکســیژن به بقیه 
بدن شان نیست. محققان هنوز دارند آزمایش می کنند تا بفهمند وانابین 
در خون زرد این جانداران دقیقا چه کاربردی دارد. بالاخره می رسیم به 
خون ســبز که نتیجه وجود »کلروکرئورین« در خون بعضی از جانداران 
است. زالو و کرم ها تا وقتی اکســیژن خوبی به آن برسد خون سبز دارند 
ولی وقتی خون شان غلیظ شود و اکسیژن کمتری داشته باشد، آرام آرام 

به قرمز روشن در می آید. 

 متن و اجرا:شب یلدا از نگاهی دیگر 
محمدپور - مرادی

   
فاطمه قاسمی | مترجم

در طول تاریخ،کنجکاوی آدم ها باعث شــده در تلاش باشــند تــا پرده از رازها 
بردارند، غافل از این کــه رازهایی هم در دنیــا وجود دارند که گویا قرار اســت 
برای همیشه سربه مهر باقی بمانند. مثل در های باستانی برخی بناها  که تا این 

لحظه بسته و اسرار پشت شان برای همیشه مخفی مانده اند. این در ها به دلیل 
شکل و محلی که در آن قرار دارند، به خودی خود رمزآلودند و ما را با این سوال 
که اگر قرار بود هرگز باز نشــوند پس چرا ســاخته شــده اند، گیــج می کند. در 
ادامه نگاهــی به در های مرموزی خواهیم داشــت که برای همیشــه باید بســته 

بمانند.

یک هنرمنــد ایتالیایــی بــا درهم آمیختــن نقاشــی و واقعیــت، وارد دنیای 
 کارتون هــای موردعلاقه اش می شــود. یکــی از آثــار »Luigi kemo Volo« را 

با هم ببینیم. 

رفقا سلام!
آخر هفته ای که ما نمی بینیم تون، یه 

خبراییه؛ جشن و دورهمی و خوش گذرونی. 

ضمن این که امیدواریم شب یلدا خیلی کیف کنین، 

می خوایم بهتون پیشنهاد کنیم خبرنگاریِ افتخاری ما باشین 

و خبرها و مراسم یلدایی مدرسه تون رو پوشش بدین. برامون 

بنویسین که شما این مناسبت رو چطوری تو مدرسه برگزار می کنین. 

شماره پیامک 2000999که عالی میشه.اگه اون روز گوشی تو مدرسه، مجاز باشه و عکس هم بگیرین 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

کمیک

پرونده های مجهول

سیگنال

   دری رو به اقیانوس! 
 یکــی دیگــر از معبدهــای بــزرگ و دیدنــی هندی هــا کــه در دل خــود رازی پنهــان دارد

»پادماناب هاســوامی« اســت که گنج های با ارزشــی در خود دارد. 
چیزی که در میان تمام دارایی های این معبد عجیب به نظر می رسد 
وجود شــش در اســت که  به دلیل نوع ســاخت آن ها و نداشتن لولا 
و دستگیره، باز کردن شــان راحت نیست؛ گویا ســاخته شده اند تا 
هرگز باز نشــوند. ناگفته نماند که پنج تا از این شش در، درنهایت با 
دردسر های زیاد باز شدند اما هنوز هم معبد پادماناب یک درِ مرموز 
باز نشده دارد که با نام »تالار مرموز بی« مشهور است. در مستندات و 

مدارکی که درباره این معبد از گذشته تا این لحظه وجود دارد، هیچ اشاره ای به این در نشده و 
عماً با دری سروکار داریم که افسانه های زیادی درخصوص آن وجود 
دارد. بعضی ها بر این باور هســتند که این در راهی به اقیانوس دارد و 
باز کردن آن امواج دریــا را به داخل معبد روانه می کند و فاجعه ســیل 
عظیمی به دنبال خواهدداشت. برخی هم بر این باور هستند که خانواده 
سلطنتی این در را طلسم کرده اند و تنها افراد خاصی قادر به شکستن 
طلسم هستند؛ اگر افراد عادی برای باز کردن این در دست به کار شوند، 

با حوادث  ناخوشایندی روبه رو خواهندشد!

نوجوان 

روزهای فرد

پنج شنبه ها 

بخوانید

 شماره 1089
»تاج محل« را که می شناســید؟ بنایی واقع در شــهر »آگرا«ی هندوســتان که بنا به دســتور 
»شــاه جهان« به عنــوان یادبودی بــرای همســر ایرانــی اش »ممتازمحل« در ســال 16۳1 
میادی ساخته شد. سالانه گردشگران زیادی برای تماشایش به هند سفر می کنند اما همه 
بخش های آن در معرض دید قرار ندارد. در قسمت شرقی تاج محل، طبقه  بزرگ و وسیعی 

وجود دارد که گفته می شود 10۸۹ اتاق در خود جای داده است. 
در همین طبقه، دری اســرارآمیز بــدون هیچ دســتگیره ای دیده 
می شود که اتاق شــماره 10۸۹ را برای همیشه قفل کرده است. 
بعد از کشف این در، شایعات زیادی دهان به دهان گشت. براساس 
افسانه های محلی، پشت آن راهرویی وجود دارد که به یک سالن 
مخفی و ترسناک با بیش از صد اتاق منتهی می شود و همه درها با 
سیمان، گچ و سنگ مرمر برای همیشه بسته شده اند. ظاهراً طبقه 

22 اتاقه دیگری با درهای بسته هم زیر تاج محل قرار دارد که هرگز باز نشده اند و کسی اجازه 
بازدید از آن ها را ندارد. کارشناسان بر این باورند که چون ساخت این بنا به صورت کامل انجام 
نشده و قسمت هایی از این تالار به زیبایی اتاق ها و تالار های اصلی تاج محل نبودند، به دستور 
 شاه جهان برای پوشاندن نقص های بنا در این بخش ها برای همیشه بسته باقی  مانده است.
 امــا برخــی معتقدند که پشــت ایــن در ها، محــل دفــن ممتاز محل 
اســت. براســاس روایتی، از آن جــا که  شــاه جهان عاقه زیــادی به 
همسرش داشته است، پس از مرگ او دستور می دهد تا جنازه اش را 
برخاف سنت  رایج به طور مخفیانه مومیایی کنند. شاه جهان برای 
پنهان کردن این موضوع از مردم، جنازه مومیایی شــده را در تالار ی 
مخفی با درهای همیشه بسته نگهداری می کند. به هرحال تا زمان 

بسته بودن این درها، به راز نهفته پشت آن ها نمی توان پی برد.

 برای دیدن قسمتی از سری» انقراض« 

  این کد را با بارکد خوان تلفن همراه

 اسکن کنید 

 باز شب یلدا 
شد اینا یاد من افتادن، 
بردارن منو غلط غولوط 

باز خوبه! خاک من رو که بخونن
سالی یه بار هم نمی گیرن

مرد! این چه 
وضعیه درست 

کردی واسه 
تقصیر من خودت؟

چیه؟

خانم من آبرو دارم 
پیش زن و بچه ام.

 با من این کارو نکن!

 ما چرا 
 هر سال

  کمتر و کمتر
 می شیم؟

حالا پسته که 
هیچی، امسال 

خبری از آقای تخمه 
جابانی هم نیست

فکر کنم 
سال بعد فقط من 

باقی بمونم

تا می تونین 
استراحت کنین که 

یه ساعت دیگه میان 
سراغتون 


